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 کاظم ودیعی 
  

  شنگولی در حافظ
  

  در معنای شنگولی
  

   مقدمه

ولی حافظ در موارد .  واژۀ شنگولی دو سه بار در سراسر دیوان غزلیات حافظ آمده است
بسیار در قالب مصراع و بیت یا چند بیت در یک غزل و یا در تمامی یک یا چند غزل به آن 

 سیمائی است که ندرتاً ازو در اذهان است و معنا که در واژۀ شنگولی نهفته است رسیده و این
  .هدف این نوشته بر نمودن آن سیماست

و نیز شنگار یا سنجار ) 1(نگ  کشیده از حالت گیاهی است بنام شَواژۀ شنگولی بر
ز همان خانواده گیاهی است راست و با برگهای سرخ و سیاه و با پنج ستبر پس ا) بکسر شین(

 بسیار و بخصوص در شهر حافظ. ف مردم ماستنگ و شِنگ معروو تلفظ شَگیاهی است که با د
  .شناخته عام وخاص است

این گیاه است در محاورات مردم شیراز در کلمه  از هیکل راست و زنده معنای مستخرج
یعنی سرپا و راست قامت و سرحال و آماده » شِنگ باش« شِنگ جا داده شده است و گویند

یعنی ساز و میزان و » فلانی شوخ و شَنگ است«:  یا گویند.برای انجام کار و حرکتی باش
 کلمه شوخ مهمل» شوخ و شَنگ« و البته روشن است که شِنگ در اصطلاح . سرحال می باشد

   .ی شنگ در معنی سرحال بودن استنیست بلکه افشاگر محتو

  

ت راست با برگهای دراز بمانند برگ ـ شَنگ به فتح شین و سکون دو حرف آخر معروف مردم روستاهاست و علف گونه ایس1
نام دیگر آن .  شیرین است و شیره ای چسبنده دارد که در برابر هوا سیاهی می گیردیقدر. آنرا با سرکه می خورند. گندم

  .قندرون می باشد
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از نام شنگ ترکیبات دیگر در دست است از جمله شنگل و یا شنگول بمعنای شوخ و 
 اهنامه شنگ نام پادشاه هندوستان است که به یاری افراسیاب میو در ش. زیبا و ظریف و عیار

و چگونه .  است دانست Hugue ارتباط با آن معنی که در و نام هوشنگ را هم نباید بی. آید
و . ممکن است که به واژه های شنگور و شنگوک و سنگرک فکر نکرد به اعتبار همه فرهنگ ها

 های طبیعی خود شباهتی به خطوط اندامی آن البته شنگرف و شخرف که در خطوط و رگه
و شنگله بمعنای رشته ها در ریشه های برده که مَنگُله مهمل آن . گیاه موسوم به شنگ دارند

  .است

و شنگل و منگل که توأمان مصطلح اند در معنای شاد و سرخوش و زیبا و ناصرخسرو 
 شنگله خرمای خوب و تر اگر دو» «درخت خرما صد خار زشت دارد و خشک«:گفته است که 

  » دارد

یا سنگویر به همان ) زنجبیل(ولی شنگلیل . اینجا به سنبله نزدیک می شویمکه در 
بهر حال توسع معنا مجاز . را نیز در بسیاری از فرهنگ ها داریم» آلت تناسل«معنی و شنگه 

  .گفتار مردمی است

  

  و Pissenlit    م دارد مانندزبان دیگران از جمله به فرانسوی چند نا در  گیاه شنِگ-
Salsifis     وPodosperme     وBarbe de Bouc   وScorsonere به اعتبار فرهنگ جدید 

و ما به سبب فقر معادل های فارسی باید از آن در گذریم . فارسی و فرانسه ـ مرتضی معلم
  .ودیگر زبانها هم بما مددی نمی رسانند

 Egayé , Bonhumeurنبع فوق نیز بسیاراند از جمله  شنگول به اعتبار مه معادل واژ-

Dispos, Plaisant, Joyeux, Jovival   ولی واژه مورد نظر ما شنگولی در لغت فرانسوی
Jovialite بخوبی نشسته است به استناد فرهنگ مرتضی معلم ولی کلمه مرکب دیگر Humeur 

Jovival  از حقیقت شنگولی در آن هستکه بعد آن آمده مورد نظر ما نیست هر چند چیزی .  

واژه شِنگ در محاورات معمولی مردم شیراز بمعنای خدنگ و راست، سرپا، ایستاده بن 
 شنگولی جز نسبت به آن جزء اول نیست م جزء دوoulواژه شنگولی مورد نظر ماست و اول 

اد و شوخ مردی ش(مثل بَه که میشود بَهلول . مثل پنج و پنجه که پنجول از آن در آمده است
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به اعتبار صدای (نگ و زنگوله و انگ و انگل یا انگول و شاید هم مثل ز).   هارون الرشیدردر دربا
  ). و به استناد فرهنگ حسن عمید و دیگرانآن 

 آمده ولی از شنگولی Joieدر المنجد واژه طرب به اعتبار لاروس فرانسوی المنجد برابر 
  . مورد نظر ما قدری دور است

  

  ه شنگولی واژربا

شنگولی حالتی است عاطفی و گذرا حامل معنای تری و تازگی و سرپا بودن و میزان و 
  .ساز بودن و سرحالی

با آنکه این حالت حالی از سلامت جسم و جان پس متضمن شادی می باشد ولی 
شنگولی ممکن است به سودا و صفرای خلقی برسد و شنگولی شفاف به شنگولی سنگین و 

دلیل آنرا نیست بهمین  هیچ نوع رده بندی میسر ما. آن حالت عاطفی بدل شودغمناک هم در 
  . فاتی متصف می توان کردتنها مورد به مورد به ص

ما این موارد را با دقتی در خورد بضاعتی که داشته ایم از غزلیات حافظ نسخه معروف 
قتی در بیتی نشسته قزوینی غنی استخراج کرده و قدری شکافته ایم که گاهی در مصراعی و و
  .و زمانی در بخشی از یک غزل و زمان دیگر تمامی یک غزل را حاکی است

*  *  *  

  شماره غزل همان شماره صفحه است در نسخه مورد نظر 

  : بیت3در غزل شماره  -

وب ඼ آ ن کار  ر وخ و  یان  و ن  ॴغان کا ॴ ॽෙ७ ଌ ଌඵහ ॻ न  
ما  ر ن  و ر از دل ଒ ୃکان  انان ୀد৯د  ೾৒ ا ऒ ධ් ফ  
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پس به ترنمی است در مصراع اول با . ی سرکش به فریادی است گواراحافظ از سر شوق
و این شکایت نیست و اگر هم هست شکایتی از ). 1(تکیه برو استخدام صوت شین به چهار بار 

  .حکایتی دلخواسته است

  26غزل شماره  -

در اینجا حافظ . پیوستگی معنا و مراحل همه مشهوداند. سراسر آکنده از شنگولی است
و آماده نهادن دست ردّ بر . تجسمی صریح و روشن دارد از واقعی در خیالو درحال است و ساز 

قصه «د گوئی بعم. لحظه ها را ماندنی سازدسینه منّاعان چرا که مایل است هر چه بیشتر این 
  .می  کند» دراز

  فی المثل در بیت اول : به اجزاء مرکبه غزل که بنگریم 

  ـ زلف آشفته ـ
  ــ خوی کرده 
  ـ خندان لب ـ
  ـ مست   ـ

  ـ پیرهن چاک ـ
  ـ غزل خوان ـ

  ـ صراحی در دست ـ

به عناصر و حالاتی می رسیم که هر نقاش چیره دست سالمی و شاید بیشتر در آن می ماند تا 
  .راهی بر تصویری بگشاید

این سر خوشی و سرحالی زیر بنای قدرت واژه یابی های حافظ است گرچه وقف وصفی 
نهادن این همه نشانه های نشاط در یک . ی فروغ سیمای شنگول او را بما میرساندشده است ول

شاید بشود . بیت از نیروئی مهار نشدنی حکایت دارد که هیچ چیز جز آزادی درون باعث آن نیست
  .پس آن مخزن درون بجاست. ولی حافظ پیری درون نمی شناسد. آنرا به سنین جوانی ربط داد

  

هیم دید که رابطه ای است بین سرخوشی و شنگولی ها و کاربرد متوالی واژه هائی که با شین آغاز یا شین  در انتها خوا-1 
  . مشخصی در خود دارند 
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 بینید و آسان از آن در نگذریم همچون شتاب زدگان تفأل زتمامی غزل را باباینک نه 
  . زن ساده انگار بر حافظ که دریغ است

ن  ند ඟده و وی  ه  ف آ از ঩ ໊ ऒ ૛ൈॲ ॹت ज़ࡣࢋ و ॻ      ت ی భ د را ن و و ଺ ن چاک و ॥ر ਀ ඪ ا ॺ࡜ ૾ ඵپ  
نان وس  ش ا وی و  ش ঴ଷده  ୆঍ ण࡬ ౱ࢻ ओ ب         ঝس ८م  ࣓ষ ଘ د دوشॠن آ ن  ૼ با ಻౱ ت   ඏࣁشࡣ 

وش   ඼ দر  ا ່ ໆ  و  ૼن آورد ଘ ز ن   ا آو ච  ଌ ໓         ࡱت ایঠتع ࢌ   و ن   ۀ   ୌق د ঒ࡣا ঻ا ऒ ૼ ૞শ ॴ  
ی  ن ار  ਏॲعا  ଒಻ൾফ ر  بادۀ  ඵ෬بত ند ঘ        ඟ د ود   ق      ඼ ໋کا র ࠙࡭ ت ່ ود   باده   پر   ॥   ি࡭

গ ای ୀو  رد وا ز ඟده  شان  د  ُభ ୀ  ඵ෬م ໕ ই        ت ه  ଘ  ما  روز  ا ن  ච  ا د   ॼࡣ৯  ଒د ૑࡛ূ ଌ ໔   ا
ه  ૏آ ৅ و ت  ا ر ࡈ  ৆ ଘ  ۀ ن ا م  ࣓ ا  پ م  م د ی ৤و ত ৗ       ඼ ඟ از  ෻॑ا ت  ໋ ঳  ඟࢪࡤ  ت و  ໋ا ॥  ࡣت بادۀज़  

گار   ఢ ඟه  ف   ی  و  ز ৽ندۀ  جام   ࿤๵ ໋ ॹ ਗ ঩  
ظ  وبۀ حا ون   ଒ ଘو سا  যای  ध ৔ औ ৔ যࢁࡣتพ  

  

 در مصراع اول از بیت اول آن حال شنگولی ساطع است که در مصراع 46در غزل شماره 
  :دوم کار به مفاخره مجاز و دلچسب می کشد

ت ঢل  کا وق  ف و   భ ی ज़ࡣୀ భو  ৹ ग़ࡁ࡭ অ ਗ      ت لا ن روز   ଘ م ھا ज़ࡣطان  غ ಻ൾফ ৣ ग   س࢔
 نگاه به سراسر آن غزل. در دیگر ابیات این حال کم و بیش و کمرنگ تر مشهود است

از جمله . عدم صراحت روحیات شنگولی در بعضی موارد حاکی از تنوع آن روحیات است .کنید
  53در غزل شماره 

ت ن ا گاه  خاଡ جا  ଛو  ଒ م॥ ૼ ৾ ࣌ঃ দ ࣒ঃ  
ت ن ا گاه  غان ورد  ر  ॥دعای  ૼ ॉࣄ઺ ग़ ඵپ  
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  56و در بیت پنجم از غزل شماره . نوعی شنگولی خفیه جا گرفته است

ࢌ ما و ت و  ون থذ ঻دور  ৗ ८ ࣤ੃ख़  
  .حافظ از شنگولی سرخوشانه ای مایه می گیرد» ون بینیخود مجن« که غور شود خوب

  65در حالیکه در غزل شماره 

ت؟ ھار  ت باغ و  ش و  ر ز  ౽ࣂࡣو ঳ થ࡛ࢴ ࢼࣂ නහ ऒ  
ت؟ ࢋ  اதر   و   ت؟   جا ی   ౽ࣂࡣسا ඁඋ দ ॥ আ ਎  

پس بی تاب به آن به سادگی بیان آن . حافظ در آستانه رسیدن به شنگولی است
  .  به پوشیدگی یا توسل به ثقالت هاروحیات می کند و نه

  : وجود دارد» مصراع دوم «69تشبیهی دور از ذهن در بیت پنجم غزل شماره 

ف ا ೯د  ඼ෙ঳ از  رای ॹ ଒ز  ඵ෰ඖ  ت      ا ما ر با  ت ଒ صد ঴ଷده با باد ࡣب  ඓࣂࡣ ඓ઺ࣂ ८  
که مستحق کاویدن بسیارست در طرز بیان پیچیده ای که منتهی می شود به نقشی از 

  .ر ذهن خوانندهشنگولی د

از جمله انتهای غزل . گاهی در جلد لغز پرانی حافظ به جلدی و شنگولی عمل می کند
  : وقتی که می گوید73شماره 

ت ود ا  ฬ و ظ ز ه ଒ حا ن  ॥ر ا ࣨੇࣺ ৔ ध ૛ൊن ଌ ඵද    ت  ଒ ت ر  ودت  راپای و  భࡣ ඓࣂࡣ ඓࣂ ی ප෉ ओ ໆ  
  79و آنگاه که راضی از شنگولی خود است در آخر غزل 

ر   د ॠ غ    భ م    د दا ৒ظ ا ح ۀ    ز ا ن ز     ا  ध প    ت  ଘرود ت  نا ହ ଦඟق   ଒ࡤ ঳ࢪ঒ࡣ ඵෂ জ ໋  
  . در همان حال است
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میمیرم «انه  اگر خوب شکافته شود شنگولی عامی93در غزل شماره » میرمت«ردیف 
  : را در بر دارد» برات

ت ر را پا  روی کا৯در  وش  ن  क़ر  ඵෂ ඵෂ ඵෂໆ ऒ ت      ૼ ر نا  و ଒ پیش दدر مان  ඟ क़وش  ඵෂ ࣅ ॴ ऒا ໕  
  :تمامی اصطلاحات رایج»  میرمت «در این کلمه . نده را با خود می بردو تکرار لازم آن خوان

  سر تا پایت را قربان می روم
  ترا می ستایم

  مفتخر به وجود توام
  حظّ می کنم از بالای تو

بروز یک شنگولی متعارف است که قوافی این ردیف گاه ما را از قبول عادی و متعارف 
  .بود آن منصرف می دارد

  :101غزل شماره در بیت اول 

یاد ی  ت کار  ھان  ش  අඏراب و ਟ ౽ࣂࡣ ৩ ࢼࣂ ໇  
ه  باد  باد ن  ଽ آ ف  ر৯د  ୀ  م ازد ૏৅ ا બ ৤  

حافظ سرخوش و شنگول جسارت باطن خویش است چرا که به رندان اقتدا می کند که 
  .پنهان می می زنند و عیش پنهان دارند

 113شماره  نوعی شنگولی استدلالی و سنگین بصورت سئوالی در بیت ماقبل آخر غزل
  .وجود دارد

و ت  ن ای  ود  ۀ  عا ୀদو  ऒ࣌ࡉજো ૽ ૎ॺ ग़  
د؟ ی د ඟ زیا ن  ر اراب و شاগد  ਩ ا ໊ ଌ ඵහ ໇  
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برو  «روشن است مخاطب مأموران امر بمعروف و نهی از منکراند ولی آن خطاب و امر 
که در محاورات امروزی جای هم دارد اگر آن شنگولی مصراع » معالجۀ خود کن ای نصیحت گو

  .فظ شنگول از آن در نمی آمدبعد را نداشت حا

معمولاً در کار عشق حساب و کتاب و تسویه حساب وجود ندارد ولی حافظ از سر 
   : بتمامی و در بیت پنجم بخصوص206شنگولی به آن دست می زند در غزل 

وق ا  ଢ໋سا ق ॰ ଦدग़ࡁ࡭ تاد ୀ عا ඟॴ ا भ      ود تاق  م او ଘ ما  ود تاج  রما ଘ او  রുज़ ৤ ൑ख़  

   در بیت اول 266ولی در غزل شماره 

ز ور ت  ی و و یدۀ  م ر انඵ෬د ॴ ॽࣂࡣඍ ฮ ঃ ز      ل ع و رنگ آ تال و భඵෂوغ وࠛده و  ઱ ّ म  
حرف از آن شنگولی شفافی است که تکیه صوتی بر حرف پر آوای شین آنرا برکشیده 

رنگ «، » قتال وضع«، » دروغ وعده«است ولی در مصراع دوم به شنگولی سیاه و کدری بدلیل 
ننده ای که مست لطافت مصراع اول این بیت است وقتی به ثقالت خوا. منتهی می شود» آمیز

هیچ عاشق سخن سخت به معشوق «: وحدت اتهام به معشوق درمصراع دوم میرسد مایل بگوید
  .بی آنکه مایه شنگولی را نفی کند لازم است از حافظ گرفته به حافظ بفروشد» نگفت

ر حافظ از شنگولیهای شفاف در  در انتها به دو سطر آخر کا282اما در غزل شماره 
  :توجه کنید به این دو بیت: میگذرد و به ترنم به ترانه سرائی از سر آن روحیات است

ت رده  م،  م، دل ود ॥دل ود ධැ ࣒শ ࣒শ  
ش، ୀ ୀو ش، ୀودو ॳدو ॳشدوو  

ظ ت ،  حا ی   و  ، دو ی   धدو ়ࡣ ا   ৔ا
وش ࢋ   وش و  ࢋ  وش و  ৗࢋ  ৗ ৗॻ ॻ ॻ  

  .  خود استمعمول حافظ به رنگ و ترانه در اوجکه جای بحث ندارد و نزدیکی شعر 
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از سر غضبی غریزی سرخی شنگولی گاهی شنگولی شفاف حافظ در مصراعی جای به 
  289در غزل شماره . می دهد

ون ࢋ  ر از  ھࢠچوی  ॻ ඵහ র ی آید ඟش   ਗ   شࢁ
ی ون   ଦඟਗ ऒ ش چళد از ໋ م  ඌज़ࢾوۀ  ࣼ࡫ ࣪ਭ  

» ع خوبی و لطفمجم«معشوق . در غزل فوق یکدستی و پیوستگی معنا ملحوظ است
که حافظ شنگول از طراوت » شرعاً اگر بکشد گنهی ندارد«که » شاهد طفل«است در ابتدا و 

  .چارده سالکی را می ترساند

جائی در موضع رقابت و شاید هم حسادت حافظ شنگولی را در لفافه مزاحی ظریف و 
  .  در بیت اول و آخر این معنا محسوس است301در غزل . کودکانه می نهد

مک ق  و  ࢋ  ජ با  ش  ৶ای دل ر ऑ ৔ ॻ ا ໑ ী  
عک روم اللّه   ن   ଒ ر ھد ग़ق  ඵෂ ૼ ا ढن ऑ  

*  

ری باری ذ ش  و ظ  اون  ୀ حا ఴن ীش ऒ औध  
ب از ୀ او یک دو दدم دور   ୃک थࢹای ر

  

باقی است که حافظ آنرا اعتبار »  دور ترک «برای بحث در کلمه مرکب هم که جائی 
  .دستوری هم داده است

 که ناگهان در انتها به نوعی مدح پوشیده قدرت 316 در پنج بیت از نه بیت غزل شماره
 3 و 1نگاه کنید به کل غزل و ابیات . آصف منتهی می شود حافظ در التماس و شنگولی است

  : و البته بیت مانده به آخر7 و 6 و4و
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ف      ی    ॠ  หده باد    ॹ  ୀز م       بادم  ৯ ਘ ୀد د ا ی ی     ห ن  د   ا ی ز   ฬඅ ඏ අ ඏਣ ൊ ن ૰   م
وربا     ھی  ख़࡜ ਗห س ইه  ૡ ඟ ون  جࢂورم  ऒ ඼یادم      ৅࡜ لک  ر شد ห ش ່ر ভف ໆ ໆنࢁ   مࢁ
ف ر      از ॹ ه૓ن  ح࢕  ૰م ห  ی  ਣൊن భ ندم  ঻      ໍبادم ୀ ی ජਘه ر หب ॠده ৯  หد ا ّ  
گاଡ   یار      A঻  ࡭وज़  ห   یر ධ෕  م از ী࡫و ऒ      شادم ฬ ی   ห ور یار  نਣൊم  ا ख़࡜ ࣆ   ࠰
඼وز ୀ ଒  رخ      م   ୀگ از   ༙رغ  ່ ا ඼و      گل  ୀ  دद່دما ی آز رو  از ଒ از  ਣ঍ ໆ  
و   ॷ ଽࢣع     ज़࡭ع  وزی و ॒ࢣ  ଡ࡬رয وی از  یادم      ار ما୆ ห ن وم   ଽ یاد૰م ल  
وه       భ  ر م     ห  و  ඼ ඼ঈه   ໆ ඛষھ ज़࡭ ෙ७ ෙ७      دم୓඼ ی   ห ما ن  ر ່ور ਣൊن ࣒ঃ ଌ ඵහ ॴ  
ن      ୀ ن م  ज़س಻ൢر ૼ ૽ ඼یادم رسँ   ଘ ່ن و      భ خاک ଘ ห५୆ ف ඼یادمدબآ  ່  

ඟد  ଒ و حاشا ور ظ از  احا بࢂ ৔ ओ धد روی৯  
دم م آز و ند     భ ଒ ن روز ان از  ا ৔آ ঻ ૼ  

  

  زلف بر باد مده   :توالی نیازهای ملتمسانه آمرانه 
  زلف را حلقه مکن          
    طره را تاب نده           
  یاد هر قوم مکن           
    یار بیگانه نشو          
  شمع هر جمع مشو          
  شور و شیرین منما          

رانه ساران و نزدیکی به ذوق عوام آسان در آهنگی و بحر و وزنی که شکستش برای ت
شعر را به ترانه و رنگ و حرکات اندامی نزدیک ساخته . است با همه جاذبه ای که خاص آنست

  .است
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 با 422مطرب ترانه ساز شیرازی از این غزل » االلهگل ماشاء« به بعد 1320در سالهای « 
  .»مهارت ترانه ساخت

 دو بیت اول و ماقبل آخر 323 غزل شماره و در. شنگولی در فروتنی در حافظ هست
  .معرف آن اند

ود زୌ بارم  ز  ଞو ت  ऒد ঈ ॥    سارم ر ن  ند ଒ज़ از بالا  ໇ ا ൎب  
*  

ඟ ی  رم  ودد شࢁن ازبازوی  ਈয ا ऒ رم  ૼ ری  ৯د ජدم  آز ا଒  زور  ا ໑  
ه محبوب همگان است به سبب طرز کروشن است که می داند ومی داند که می داند

  .سخن اش

*  

 که هر کس از ما روزی در حالی و حالتی به آن متوسل شده تا 376و آن غزل شماره 
 و ضعف و بد حالی و یأس و غمبارگی درون را برای مبارزه علیه قدر و قضای بدهمه نیروی 

  است بسیج کند عین شنگولی در رأی و تدبیر و اتخاذ تصمیمی به قصد در انداختن طرحی نو
حتی در انتهای غزل با . جوّ خوش نزدیک باشندتا لاف زنان به دور کند و مجمر گردانان 

  : بخوانیم همۀ غزل را که بیان حال است.  اش حرف می زندیشنگولی ترک از شیراز گرای

  و شعار همیشگی ما

م  ز ی భ ساହ ا৯د م و  شا ل ୀ ا  ห یا৤ ا ਗ ࣓ষ ण ঢ    م ز و భا৯د ی  ජ م و کا ف  ৤لک ر  ا ৗا ਀ ໍ ࣓भ যु ॣࡽ   ف
قان ر୍د ون عا  ଒ زد ඟ ا م   ඟ ॲا ऒ ඵ෬ن พॼࢁ ࠰ م    ໋ ز ৯د ୀ یادش م  و  م หز ی   ৤ن و سا ৤ا ا අඏ ঳ھ ਎ ૼ  

ی ر  ໇راب  و اار ਩ا م  दدح  ا৯در گلاب  ࠪ م  ৤ر୍ ز ඼ ا৯د  భ ඟ ن ر   ඟد  ෘ ৤م  ا ෻हख़ا شࢁ ا ໋ ੢ࠝ ࣓ീি  
نرودی  ࢾࡣتඋد औభو وشऒوشୁ  رودی  ෘب   ऒ ໆ ੢ॡ  وبان م و پا و شان ଺ل  ت ا ଒ঈ د ऒ࣓ষا ण ॥ م ز ৤را৯د ا ໆ  

زد઺با خاک ناب ا৯د ی  ن عا ود ما ঴د ا و পا ฮ ओ   ود کان شاهऒ রم ز ෘ ا৯د   ୀ ෘ ৤وبان ر  ا ੣ا ੣োࣚਵ  
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ی لاतد ل  ఇਗ از  ࢞ࠟ ఇ  دतبا م    ඇඖ طامات  ز ور ا৯د وری ୓ ر  ଘ  پیش د ن د ৤یا کا ا اا ا ଌ ঻  
ଡخا  ଘ یا با ما ی  و  ඟ ঃ࣌ت ࠛدن ا ঻ ਘا ऒ ໋ م    ঳ࢪࡤ ز و୉ا৯د وض   ଘ ت روزی ଒৤ ازپای  ا ঈ ऑ ࢟॑  

راز భ د৯ی ورز ی  و وش  ی و  ඵහن د ਖ৶ ਩ ਩ا ऒا ऒ ૸।  
 ଘ  ود ر  ห ଒ ظ ملیا  حا ا ऒ ध ঻م ز ඟ ا৯د ৤ی د ا یࢂ ਔ  

  

و غزل . ر نشاندعحافظ واژه سرخوش را بفهمی نفهمی در همان معنای شنگولی به ش
  .خود به آن آراسته استاول  در کلمه 381

م و ی  ند  بانگ  ت و  وش ا ৤رم  দ ऒਗ ൎب ঻ ॥ ໆ  ی  ଔیات از پیا م  ن   ଒        ਗ ন ࣓ീি م ૼ ৤و ओ  
 را در آن باخود این بیت می شود دریافت سرخوشی و شنگولی بلند آوازی شخص از

به عبارت دیگر نیاز به واژه هائی پر آوا حتمی . دارد و این بلند آوازی در انتخاب واژه مؤثر است
  : در بیت آغازی مشاهده می شود389چنانکه در غزل . است

ر رو  ن  شاد दد ඵහشاه  ඥࣺ ا نانॷଌࢡ نان    ঘن د ف  ه  ࢋ  ند  ژگان   ଘ ଒ൊش ൊشબ ૡھ ق࢑ ໑  
   ه شنگولی آهنگینکه شنگولی در وصف و وصف آمیخته ب

  . مزاح نهفته در شنگولی است در بیت آخر399در غزل 

඼ویان ق  ش و  ت  لاز ෙय़س از  ࠙࡭ ࢼࣂ क़ م   پ
ن  ୀ  ظ از ජ حا ی    ଒ ୓૽ز کار ध ॲࡁ ਣ঍  
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  در غزل.  سراسر زاده طبع آهنگرائی است در شنگولی422 و 419دو غزل شماره 

ه  و ل د ت  از   م ا ام  ॠد ॺ࡜ ॹ࠹ ॥ ا ت         ࢼࣂ࡫ مد اللّه॥کارم  ଘ کام  ا   ೺ॺ ا
ش ୀ ଘ ش ش  ر ت  ইای  อࢂ ই঺ ໆ ه        মࡈ و ل د  ଒ ش ا଒ جام زر ॺ࡜ ॹ࠹ ই  

ඟد৯د   ଡسا ໊ما   ر   ଘ  ر৯دی   ا ण ه        ا ඼ خان    ل   اران  جا ෻চ ࣌ত ঔ ඵپ  
 ଘو م      ඟد গد    ت   ز ৔از   د ৤ ໊ ا ॥      للّه ජ ل    عا঴د    ا اوز     ਬࣞࡂࡶ   न࠹
ࢌ ඼ ر     م    و    ଦ   ฬجاमا ່ ح ໇ ৤ দ       ی و صد م جا ਩ی و صد ৣ ਖ೷ࣼآه  

ت م ଒  دید ن  ناد  ا   ඼ ॥کا ࠰ ଌ ඇൺঃ ت  ماه       ່ رو از عار ت   ༚  ازધ ໆ   ज़ࢵ
ظ ت ୀد از یاد حا धوق  ॼࢴ ॴ  

ه   ا گ ඼ د  ر و   ଡ ا ب س   భම । ত  
  422در غزل  و. غنانی شعر آرمیده از سر شنگولی سریع السیری 

ଦ ی ه ای  ھان  پرده ୀ ا৯د ฬਣൌ৒ ૛঩ ا ড      ونୀ ଡࡣت از خاज़ ଦ ی ه ای  ห ਣൌ৒ ૛঩  
ب ت  ف భد ઺ز ॥ ॹب ජمان ر وش  थࢹا ভࡶ দ      ଦ ی ه ای  ه భ سا ن با  ਣൌ৒ا ૛঩ ૡھ ಻ൾ൒࣊শ  

ورথد ی و  وبا اشاه  ੬ࣚਵ ਩ ऒده ای॰ ن       یان هदଌدر  ا ජ  ૚঺ ໑ ଦ ی ه ای   نا  ਣൌ৒ ૛঩ ുি  
دی  م د و ଘ د ول  ود ف  رز  ଡا ণ࣎ا ৔ ऒ ॹ ໆ       ଦ ی ه ای   ਣൌ৒بازم  از  پای  భ  ا৯د ૛঩   ا

یان ر ඼ ت و ඣد୓ن  ঃت ر ّ ໆ ෻ک ঠࡱ ໑ ه       ।࡜ࢸ غ  ଘ ما آ یان   ૛঩وز  ࣣಧ ঃଦ ی   ਣൌ৒ای  
س از ଽෙय़ ইول ی   ଘو ඼ ज़ࡰ࠸඼ۀ  ਌ࡺ৑ ৔ ෙय़       ت با ج  ھૡهथࢴعا  আبا ଦ ی ਣൌ৒ه ای  ૛঩  

඼ود آॠد یار و  ࢌ  ظا భ دل  ່حا औ ࢐อ঺ ध  
ଦ ی ه ای   رد ر   ਣൌ৒خاଡ  از   ૛঩ا ෕پ ඵද  
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اوج شنگولی و آهنگینی از سر شنگولی میرسد و بی اراده به حرکاتی به همان غنای شد 
ه رفت ترانه برآمده از این غزل در شیراز یادگار گروه نوازنده و آنگونه ک. اندامی منتهی می گردد

  . به بعد1320است به سالهای »  گل ماشاءاالله «خواننده 

 به 432ر از غزل حافظ عالم است بر رفت قدرت سیاسی و جاذبه زیبائی ولی در بیت زی
 سر شنگولی سیاسی ع می کند ازدار و خوانند را بر یافتن آن تشجبفته باورچیزی ماندنی و نگ

  :توام بمزاح

د ی  د با ی  ن  ت  و  اوه   ਦ ਕহ ૮ࣹ س࢔ാࢸ   شࢆ
ت و ی ما৯ده ا م  ت  ॥و ਣ൏। ः ی ূࡈ ر  ਕا ඥण  

                                                                                                       

  : اجتماعی هم هستی در بیت ششم همین شنگولی سیاس453و در غزل 

جس ی หج و ود ඟو ඟ জ࣊طان و ا १ พࢂ ༜ॼࢁ   ࢔
ندری ج  ජ و  ن خا ش و ا قభൎو ࣊঍ ໍ ૼ ী  

  

از  غرفه ایست بر شنگولی روشنفکرانه که حافظ ما را 468دو بیت اول غزل شماره 
  .ترنمی به تفکری می برد ولی همپای شنگولی ها و کشیده شدن به رقصی صوفیانه

ی  راب او ن  رم భ ر ن د  ଒ ଝඟ ن  ฮا ໇ ໕૾ ૼ ଌی     ا ر  ن د ग़و ਟ න෎ ଌی ی ฬب او ฮی ହق  ਗ ਣൌ  
ඟدم ه   ه   ند ඟدم   ه   ඼ ໊ون  نૣ໊ نૢ ا ফ ૚঺ ෻ع औ      ی ب او ඟ تاده    ی  ا با ඟ ج     భฮ ਦا ໕ا ໕भ ࣊঍  

ॡصون  औی ت زభو ی دور ਌ীت ا৯د ਌ী॥ا ی    ࢒ࡉ م دیده پرآب او ش  زآ ه پر ฮم  ھ ়ھ ا ૞ඇඋ  
ت م   و ق   গد ر با   ࢌ ز ঠࡱن حا اھ ৅࡜ خ࢖ ا ا ॻ ینଌا    ૼ ျگ و رباب او م با  و ඟ ه ا  ฮ ফ ৤ দ ໋ ૔ऩ  
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ห د او॰ر وپا با ໆی  ਟت ن د لک ز ॥ضاع  ଌ ی    ف راب او ت  ی భد وس سا ر  భฮ ਎໇ ໆ॥ ও  
م  آری  ୀ  ری  دل و  دঁد و   نൊ࣒از   ا ৔ ن      ھࢠچ م باری ز اون  หب  ই࡫ औتاب ف  ঻ ز ॹ ی   ฮاو

رون آی ده  ظ از  ر ॰دی حا ඵැون  ඵپళیঃ ध औ  
ی باب  او ھد     భ ی نا و ฮر৯دی  و   ਕত ণ࠱ ও  

  

 مولانا توصیه آنرا این شنگولی روشنفکرانه از آنگونه حالات است که شمس تبریزی به
   479ولی در غزل ) 1( می کرد

ی ن دو  ਣঃدو یار زୌک و از باده  ૲ঋ  
ی وشۀ    ی  و   تا ی  و  ඼ਣ ਠࣆേچ দ ਟ ঍ ا ່  

ود م   ଡن کارخا ق ا ি࡭یا  ଒ رو ک ଌ ৗ ঻  
 ଘوز ی  ھࢠچগد  ਫو ৔و ଘ  ࡬णو چق    ਣঃی ھࢠ

  و بالاخره

           భ د॰ ه   ଽاج  دඣ૚঺ ໑ ظ لا حا ن   धا ب ଌ  
ی و رأ            ඟ ت  حਖ࣓ൊجا ༜ࢁ ॥ আی ୀ یਣേھ  

و دین ماست ولی غزل  آن شنگولی روشنفکرانه مغموم است که وصف حال امر
  . و او هیچکس را تنها نمی گذارد497در شماره پاسخی دارد 

    

  اثر ارجمند دکتر صاحب الزمانی: خط سوم : ک  ن-1
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ی  و  ଦ ଽن از د شان  ل ا ه و  و ਫی  ਗ࣌࡝ঃ ૽ ण ঢ ا ऒ       ی   ଦ  و ل   ل    ଧ඼ ت   ن   ਗا ৔ ࣫ൎب ঢ ම। ঠࡱ ଌی ਫو দ  
ی  ر تان ห ୀ شاগد و سا  ଘ اند ਎ ീگ࢓ ീज़      ی و ل  ی و و ی  ی  و ر و رخ  ਫࢋ  ਍ ਗ ਉর ৗ রঢ ی ඵව ॻ  

ن تان  ျگ  ن وآ مان  ඟ ૽شادو ૽ീگ࢓ ঘ ا ໕ ی      ॷࢡ و و     د وزد   از   दد    یا رو       หਫ ॺ࡝ ৔ ड़ ঻ ໆ  
د গد د و  ଒ ଘ ࢌ ࢌ دو ند ه   หا ا ऒ ॻ ষ ا ঩ ૏࣊ی      ࣆ ی رو   ଒  ඼ نا  از    ل  ر ਫای  شاخ   ਗ ෙ঳ ࣅ ঢ  

رت پر ජوز ଒  باز اا ໑ت ر  ا ඟید وش   ॥ ا ໕ ओ      ی و ی  از   مایۀ       ه   భਫیاب  و   ষیࢆ ਂ࣊জ ૞঻  
ت ذر باد  ا ی భ ر ورو ع  ॥ون  ఴه ਫ نࢆ ॷࢣ औ       ی و   رو ع   ند  از    ୀ  ر ජਫف    نࢆ ॷࢣ ঻ ی ප෉ ໍ  

ن ارزد عدش صد೦ฬۀ  ଽ ଒ هජ ౽಻ن  ࣻ ໍ ی        آ و و ش   و ودی    ඟ ودی ا ਫوش   ९࡜ ऒ র র র ऒࣂඕ ໋  
ن شاه آॠد  భ ی تا ජغ ଘ د  ଽ૴گ࢓ ਩ ণ ໑  

و   ଘ ال ৗ ࣫ൎیب و ظ ଺ ଘل  ਫسازی حا দ ध  
  

  چرا شنگولی

این چرا . در این روحیۀ شنگولیقدری برگردیم به سخن آغازی که چرائی باید و هست 
  :نخست غزل را بر رسید.  جست492را باید در غزل شماره 

ی ید ن  و  ت  غان  ه دୌ و  భਫ ا ত ૼ औ ඓࣂࡣ ग़ ૡی    ھ ر جا ඟو باده ود  ଒ ی ଝඟਫ جا ਫන෎ ໋ ໕  
ت  آ௷ ଒ دل  ی  ॥ شا ਘ  ب رد اریࣆ  ی    ا د ن ر ت رو م  ی  ਫاز ೯د  ਗا ଃا થ࡛ࢴ ࣍ൎط  

ت ඟ໊ده ام  ॥وଘ ଘ د ৔ م  ࣒઺ وش   باده඼ ی    ່  ی رخ  ୁم آر ورم  ی   ඟ ଒ਫ د ਟ ਗا ৅࡜ ໋  
وۀ س ار لاف زد از  ୆࣪ਭ ঝ و م   ৔ ج ࣼ࡫ ජ  ৅ ໑     د৯و୆  ل ی   از ঔ   ෘ੣োا ی  پ  نا  ฬਫ ඇඏ  
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ඟ ه  ن  مࢂر ا ૔ऩ ଌ ح ໇  ع ଡ ورଘ      ଡ زبان ୀ آرد ॷࢣ  رد اپرو یଘ   ૸। ا ৯د ਫن پرو   ا
ه ام از دیده  ओوی  ୓૛ീয ଒ مان ඟ ا঴د نارم   భ     مࢂ  ঍ ࣁشاඏ ندষ  ی  ਙ४  ی   ਫ بالا

ਠുই  ජی باده              ଒ یاور ا  ໑ ঻ ی رخ  ਟ ت یদوشۀঝࡤت ॥               ଽ دو م دل భیا م از  ਫ ࠰   ࣼ࡫
و  ૸।ن              مࢉر  ඵද ن   با  ૼ ଝࡁ࡭وग़ ت ت     ॥ پر م  بࢁචوی وجام و ඓࣂࡣ ࣓ঃ ی໊   اਫس پرو

ن  م ଌଦا وش آॠد೮࣐শ ଒د  ऒت  ଧ඼ی࢈ࡱঃ ම।    ୀ భ  ده ایళیঃ ی ی ୃسا ਫ با دف و  ਩  
رد ظ د ت ଒ حا ن ا ی از ما ඟا ध ॥ ଌا ਩ ज़سل ໋  

ی ඼د ود    ජوز    ی   ا ඟ   از   ਫآه  ا اپ ່ র ໑ ໋  
  

که حافظ مظهر فکور جامعه ما شیدای دو گانگی خویش . سپس برگردید به بیت اول
خرقه لباس ظاهر مسلمانی و .  در گرو استاست که خرقه اش جائی و دفترش در جای دیگر

پس در . دفتر لباس باطن و باستانی و پارسا معنی اوست و این دو گانگی او را در نهان می آزارد
است و چاره را آن متردید او تردید قرون . دو سطر آخر غزل فوق خود خود را لو می دهد

هاند که راه ها فرو بسته نی اند و در شناخته که به بهانه شنگولی ها از همه موانع برهد و بر
  . و این شنگولی سیاسی هم هست. پنهانی میخانه گشاده ست هنوز


